
  خلود در عذاب

  )با مروري بر دیدگاه صدرالمتألهین(

  حسین مطیع

  :چکیده

از موضوعات مهم در مسأله معاد، خلود کفار در جهنم با توجه به رحمت 

ظـاهر آیـات قـرآن و روایـات بـر آن       سو از یکپایان الاهی است که  بی

هایی  ایده ،ادله عقلی و مکاشفات عرفانی ،تصریح دارند و از سوي دیگر

بعد از طرح اهم دلایل مخالفان و  ،در این مقاله. کنند دیگري را مطرح می

موافقان خواهیم دید که صدرالمتألهین دیدگاه خود را بـا طـرح نظریـه    

سوي جمع نظرات ملهم از قرآن، برهان و  ن، بهنوعی کافرا تغییر سرشت

  .عرفان معطوف کرده است

او در پایان با یک مکاشفه عرفانی اندکی به دیدگاه اهل خلـود متمایـل    

رسد هم راه عقل و هـم راه عرفـان در ایـن     نظر می شده است؛ لیکن به

زمینه، امکان حل مشکل را ندارند و تنها بایـد بـا تمسـک بـه آیـات و      

  . ت مسأله را حل کردروایا

  . معاد، عذاب، خلود، رحمت، طبیعت نوعی :واژگان کلیدي
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  له أطرح مس

آن کریم مطرح شده است، جـاودانگی یـا   کلامی که موضوع آن در قر مهم لئاز مسا

تقسـیم  به دو قسمت خلـود در بهشـت و خلـود در جهـنم      خلود در آخرت است که

اي دربـاره آن مطـرح    است و شـبهه  همهمورد اتفاق  امري ،خلود در بهشت. شود می

الاتی بوده و نظریات متفاوتی را خلود در جهنم جاي طرح اشکالات و سؤاما  1؛نیست

هایی بعضاً ناسـازگار   فیلسوفان، متکلمان، مفسران و عارفان دیدگاه و برانگیخته است

ررسـی  آنـان پـس از مشـاهده و ب   . اند با یکدیگر را در پاسخ به این پرسش ارائه کرده

له أهـاي وارد بـر مس ـ   در مقام حل ایراد و اشـکال ) ع(آیات قرآن و روایات معصومین

هـاي   عمـده دیـدگاه    این پـژوهش ضـمن بررسـی   . اند به افراط و تفریط افتاده خلود

  .باره خواهد پرداخت در این بندي صدرالمتألهین ن خلود، به جمعان و مخالفاموافق

  معناي خلود 

  معناي خلود در لغت. 1

 )412: 1380معطـوف،  . (باشد بقا، ابدیت و همیشگی می  معناي جاودانگی، دوام، خلود به

دام، ابطاء عنه الشیب والضـعف و قـد اسـنّ    : خلود، خلد« و در جاي دیگر آمده است

 :1416قیصري، ( ».البقاء والدوام: الخلد«و یا ) 418: 1986، نا بی( ».کانه خلق لیخلد

خلود یعنی بقاي موجودات و آدمیان بـر  «: نویسد می اتمفرددر  هم راغب) 290 /1

)155  :1392( ».حال ثابت بدون اینکه فساد و تغییر بر آنها عارض گردد

والخلد اسم للجزء الذي یبقـی مـن الانسـان علـی حالتـه فـلا       « :افزاید راغب می

                                                 
ل بهشت، خود نعمتی است مضاعف و وعید خلود اهل جهنم عـذابی اسـت   وعده خلود به اه«. 1

جوادي آملی، ( ».کند و بالعکس در جهنم چه آنکه اندوه انقطاع نعمت بهشتی را متأثر می. مضاعف

از بحث خلود در  ،عذاب و خلود در جهنم است ،اما از آنجا که موضوع این مقاله )504 /1 :1380

!باشد آور نمی زا و رنج وه بر آنکه خلود در بهشت مشکلعلا. بهشت خودداري شده است
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  )155: همان( ».الانسان حیا استحاله سایر اجزائهیستحیل مادام 

اصـل واحـد یـدل علـی     « :نویسد می »خلد«باره در مقاییس اللغهمعجم نویسنده 

و سمی بذلک لأنـه  ... و مخلدون اي لایموتون.... یعنی اقام، : دلَو خَ والملازمه الثبات

  )206 /2 :1970، فارس ابن( ».مستقر ثابت

  نمعناي خلود در نزد مفسرا.  2

دائم و البقـاء والـلازم الـذي    الثبات ال: والخلد«: نویسد می کشافزمخشري در تفسیر 

  )11 /1 :1414( ».لاینقطع

  : نیز معتقد استآملی  االله جوادي آیت

معنـاي لازم و ثبـات    داننـد؛ بلکـه بـه    معناي زمان ممتد نمـی  معتزله خلود را به

طـولانی یـا مکـث طویـل      معنـاي زمـان ممتـد و    دانند؛ اما اشاعره آن را بـه  می

   )482 /1: 1380(. اند گرفته

  : داند را زمانی طولانی می آن نیز تفسیر کبیر صاحب

لحـاظ روح او   با توجه به موارد استعمال کلمه خلود، مانند اطلاق آن بر انسان به

و با عنایت به اینکه اشتراك و مجـاز، خـلاف اصـل    ) مخلد(و اطلاق او بر وقف 

آید که معناي خلود در جهان آخـرت همـان زمـان طـولانی      دست می است، به

  )488 /1: تا رازي، بی( .است

معنـایی کـه در    کار رود، مسأله زمانی بودن بـه  واضح است که اگر خلود درباره آخرت به

کـه زمـان، زاییـده حرکـت شـیء مـادي       چرا گوییم، منتفی است؛ این دنیا از آن سخن می

گونـه   آن - دانیم، عالم آخرت مادي نیست تا حرکت داشته باشد و زمان  و چنانکه می 1است

                                                 
زمان نوعی مقدار و کمیت متصل اسـت کـه ویژگـی آن    «: گویند باره می استاد مصباح یزدي در این. 1
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پـس معنـاي ثبـات، بقـا، ابـدیت و جـاودانگی        1.از آن انتزاع شـود  - شناسیم  ن میکنوا که

  . اخروي، موضوعی فرازمانی است

  چه کسانی در عذاب مخلد هستند؟ 

هـاي زیـر را    اند و گـروه  جمعی از مفسران به ظاهر آیات واردشده درباره خلود تمسک کرده

، مرتکب قتل نفس، مرتکب زنا، سـتمکار،  کفار و مشرکان: دانند مصداق مخلد در جهنم می

کننـدگان آیـات    نافرمان از اوامر خدا و رسول، متجـاوز از حـدود الاهـی، طـاغوت، تکـذیب     

و  14/ ؛ نسـاء 98/ ؛ بینـه 69/ ؛ فرقـان 99/ انبیاء. (الاهی، مستکبران، منکران معاد و منافقان

ــه93 ــره68و  63، 17/ ؛ توب ــونس257و  162، 39/ ؛ بق ــن52/ ؛ ی ــرف72/ ؛ ج ؛ 74/ ؛ زخ

  )72/ ؛ زمر37/ ؛ مائده10/ ؛ تغابن5/ ؛ رعد88/ عمران آل

داننـد؛ امـا صـدرالمتألهین     دانیم، معتزله نیز اهل کبائر را مخلد در عذاب می چنانکه می

  ) 307/ 4: 1364. (داند خلود را منحصر در کافران می

دوام العقـاب مخـتص   «: کند همین عقیده را تأیید می تجریدالاعتقادعلامه حلی نیز در 

ان الوعید بـالخلود فـی النـار یخـتص     «: فرماید و شیخ مفید هم می) 329: 1413(» بالکافر

   :افزاید شهید مطهري می  )330و  329: 1371مکدرموت، (» .بالکافر فقط

سازد   ندان را در جهنم جاودان میدر دعاي کمیل نیز آمده است که خداوند معا

لیکن از روي لجاجت، آن را  ؛داند است که حق را می بر تعریف کسیو معاند بنا

                                                                                                        
)157و  151 /2: 1379(» .شود می) مادي(واسطه حرکت، عارض بر اجسام  باشد و به قرارناپذیري می

 زیـرا اسـاس جهـنم، علاقـه و     ؛یک نحـو سـنخیت بـا دنیـا دارد     جهنم صدرا معتقد استالبته . 1

از . ست و از این نظر، جهنم با بهشـت، ماهیتـاً متفـاوت هسـتند    پیوستگی شدید اهل جهنم به دنیا

حتی قوه و فعل با هم هست و بسـیاري از   تغییر و تحول وجود دارد و ،ست که در جهنمرو همین

 ؛ اما مـاجراي مخلـدین در جهـنم بـه    روند به بهشت میشوند و  افراد پس از مدتی عذاب پاك می

)9ج : 1425. (ه بیشتري نیاز داردتوجی
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چنـین کسـی همـان     .تابانـد  میپوشاند و از آن روي بر کرده و میکتمان و جحد 

  ) 294: 1372. (کافر است

استثناي وعیدیه، آیات خلود را براي اهل معاصـی   و اکثر فرق مسلمانان بهر از این

ن کبائر را مشـمول  او سایر مرتکب اند تخصیص زده و تنها کفار معاند را مخلد دانسته

البته درجات بهشـت   ؛دانند می -بعد از تحمل عذاب به میزان لازم  -ورود به بهشت 

  )115: 1385نظري،  شا. (آنها نیز پایین و متناسب با شأن و رتبه آنها خواهد بود

  خلود در روایات

 :فرمایـد  مـی ) ع(اظمامـام ک ـ . علاوه بر آیات، در روایات هم از خلود سخن رفته است

» .در آتـش جاودانـه نکنـد   گمراهـان و مشـرکان را   افران، منکـران،  خداوند جز ک ـ«

  )897 /2 :1379شهري،  محمدي ري(

  :فرمایند نیز می) ع(امیرالمومنین

شـود و بـراي آزادي اسـیر آن فدیـه پذیرفتـه       مقیم دوزخ از آنجا کوچانده نمی

ساکن آن سراي را عمري نیست  .شود گردد و بندهایش از هم گسیخته نمی نمی

که با سرآمدن مدت عمر نابود شود و دوزخیـان را اجلـی نیسـت کـه بـا فـرا       

  )همان( .رسیدن آن به حیاتشان پایان داده شود

بـا توجـه بـه شـواهد      ظـاهراً  .گیـریم  حال بحث را در مورد خلود کفـار پـی مـی   

امـا   یسـت؛ له نأن مس ـاي در ای جاي شبهه ،خصوصاً کثرت آیات و احادیث ،شده ارائه

هـاي   همین نوع از خلود نیز مخالفانی دارد که اجمالاً ادله این گروه و سـپس پاسـخ  

  : شمریم برمیآنها را 
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  ن خلود ایل مخالفدلا

بـه   ،درباره خلود در جهنم هستند گفته پیشکسانی که در پی تأویل آیات و روایات 

صـدرالمتألهین  را از کتب مختلف توان آنها  کنند که می ادله و شواهد زیر استناد می

  :استخراج کرد

وران زندگی و میزان عمر انسان  در دنیا محدود و موقت است و گناهـانی  د. یک

. هر چند آن گناه کفر باشـد  خواهد بود؛دهد نیز بالتبع محدود و موقت  که انجام می

 چگونـه . میان جرم و جریمه تناسب وجـود داشـته باشـد    کند ب میهی ایجاعدل الا

را  اسـت  کفـر ورزیـده   ،سـال  هفتـاد اي که در دوران کوتاه، مـثلاً   بنده ،خداي عادل

  سازد؟  الابد در جهنم جاودان می الی

فاقم وجهک للـدین حنیفـا    «: ها را بر اساس فطرت الاهی آفریده است خداوند انسان .دو

: فرمایـد  نیز مـی ) ص(رمپیامبر اک) 30/ روم( »االله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق االله فطره

و ) 294/ 16: 1394، طباطبـایی ( »الاسـلام والتوحیـد   کل مولود یولد علی الفطره یعنی علی«

  )172/ اعراف. (اند همگی به میثاق الاهی پاسخ مثبت داده» ذر«بر طبق آیه 

والعرضی یزول «ذاتی  ضی است، نهپس فسق و کفر و شرك براي نفس انسان عرَ

خره بـالأ  هاي مدید، هاي الیم در مدت فار نیز بعد از تحمل عذابپس در ک» و لایدوم

 تبدیل و تبدلی براي آن نیسـت، رخ  و فطرت خدایی که وندش میل ئاین عرضیات زا

  : نمایاند می

  لو عارضـی یـزو   این کفر عارض شمر   اند        خلقان همه به فطرت توحید زاده

  )13: 1385نیکزاد، (

اند، نه ذاتـی در مقابـل    دانسته) در مقابل طبعی(ر را قسري کف ،اي دیگر عده .سه

کـه بـراي   تی دوام و ثبات ابدي ندارد و اینقسر بر هیچ طبیع اند عرضی و مدعی شده

ها اکثري و   خره روزي بدان خواهد رسید و بازدارندههر موجودي نهایتی است که بالأ

ن غایـت همانـا   و آ) 16، اشـراق 4مشهد :1382، شیرازي یندصدرال( .دائمی نیستند
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  . باري تعالی و لقاي اوست وصول به ذات رحمانیِ

قال عذابی اصیب بـه مـن اشـاء و    « :تر از غضب اوست رحمت خداوند واسع. چهار

آخر من یشفع «: و در جاي دیگر آمده است) 156/ اعراف( ».رحمتی وسعت کل شیء

  )390/ همان(» .هو ارحم الراحمین

د این همه خود را بـه رحمانیـت و رحیمیـت توصـیف     خداون اقتضاي اینکه حال

کـه   آمـده اسـت   فتوحاتدر . از آتش رهایی یابند کفار در نهایت که ن استآ، کرده

جویـد و هـر    گیرد و برتري می رحمت خداوند در روز قیامت بر غضب وي سبقت می

 ،خود ما افراد بشر در نوع .اند حتی جهنم و کسانی که در جهنم ،گیرد چیز را فرا می

ایـم   یافتـه  ،شان سرشته شده استت با ذاتاشخاصی را از آنان که صفت رحم و شفق

و رنـج و   طور کل عذاب خالت در امور بندگان را بدهد، بهکه اگر خدا به آنان اجازه د

خداوند که خود این صفت کمـال را بـه    برند و مسلماً نه عالم بیرون میالم را از صح

   )90/ 7 :1425. (الراحمین است و ارحمه آن آنان بخشیده، احق و اولی ب

، معاصی و تخلفات رساند به خدا نفعی نمی بندگان ه طاعات و عباداتچنانک. پنج

رد و اینکه سیر هر امري در عالم به قضا و قدر اوست و خلق در نیز زیانی براي او ندا

پس چگونـه  . مجبورند و اختیارشان توأم با نوعی از جبر و اضطرار است ،عین اختیار

  ؟ عقابش بر بندگان جاوید خواهد بودتر است،  خدایی که از ما به ما رحیم

 الحکم فصوص شرحصدرالمتألهین براي توضیح این موضوع به نقل از قیصري در 

  :نویسد می

این است  ،از خصوصیات کسی که موصوف به صفت رحمانیت و رحیمیت است

و عقاب نکند و این مقـدار از عـذاب    الابد عذاب که احدي را براي همیشه و الی

ی و یـا تشـفی از تخلـف و    و تلاف نه به قصد ایذااند نیز  که در شریعت خبر داده

بلکه براي رسانیدن آنان بدان کمالی است که براي آنان در نظـر  عصیان است؛ 
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وسـیله آتـش در کـوره ذوب     طور که طلا و نقـره را بـه   همان. گرفته شده است

کـه آنهـا را مکـدر     است رهایی و تهذیب آنها از مواد خارجیبه قصد  ،کنند می

 ،پس عذاب و عقاب. ساخته و موجب نقصان عیار و مقدار ارزش آنها شده است

  :عین لطف و فضل و کرم است؛ چنانکه شاعر گفتهبلکه  ،متضمن لطف

و قطعکم وصل و جورکـــم عـدل      و تعذیبکم عذب و سخطکم رضی

 )1382 :387(  

بـراي اثبـات مـدعاي خـویش      فتوحـات لی که صاحب کتاب ئگر مسااز دی .شش

طرز خاصی دانست و بـر اسـاس آن    توان آن را نوعی تأویل آیات به یم است وآورده 

 امـه عـذاب و عقـاب نیسـت، آیـه شـریفه      معناي اد اثبات نمود که خلود در جهنم به

  . باشد می) 257 /بقره( »اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون«

یبـق فـی النـار الا     و لـم «فرماینـد   که می) ص(مبر اکرمین حدیث منقول از پیاهمچن

روست که شدیدترین عقوبـت   استدلال او به این آیه و حدیث از آن »اهلها الذین هم اهلها

 - پس اگر اهل جهنم از آنجـا  . براي هر کسی مفارقت از وطن مألوف و مورد علاقه اوست

بیرون روند، هر آینـه از آن   - ، موافق میل آنهاست که به مقتضاي طینت و فطرت ایشان

که آنها را بـر اسـاس فطـرت الاهـی      - پس خداوند بندگان خود را . برند مفارقت رنج می

آفریند که شایسته آننـد   کند و سپس اهلی براي جهنم می از آنجا خارج می - آفریده بود 

  )389: نهما. (برند کنند و از بودن در آنجا لذت می و آن را پر می

مثل بعضی حیوانات که از بوي معطر، متـأذي  ! گردد عذاب براي آنها عذب و گوارا می

  )360و  322 /9: 1425صدرالدین شیرازي، ( 1.برند  و از بوي نامطبوع لذت می

                                                 
خـالی از سـکنه    ،کند که جهنم در پایـان  اي را از خود تعریف می مکاشفه فتوحاتعربی در  ابن. 1

شود و در آن گیاهی به اسم جرجیـر روییـده    اي متروك باز و بسته می شده و درهاي آن مثل خانه

)همان. (است
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  یل موافقان خلود دلا

 ایـن  دلایل آنها نیز بـه  اند که با خلود کفار در جهنم موافقاکثر مفسران و متکلمان 

  : ستشرح ا

   دلایل نقلی. 1

نزدیک بـه  بسیار مشکل و  ،امکان فرض عدم خلود، آیات و روایات وضوح با توجه به

پایدار بـودن عـذاب جهـنم بـراي      و صراحت بارها از ابدي آیات قرآن به. محال است

و  بـار   الـیم، دردنـاك، نـاگوار، اهانـت     نیـز  ن و عدم خروج آنها از آن واکفار و مشرک

را  »عـذاب «تـوان   وجـه نمـی   هـیچ  پس بـه  ودن آن سخن گفته است؛ناپذیر ب تخفیف

. شـود  معنـا مـی   بـی وصف الیم  ،در این صورت پنداشت کهمعناي عذب و گوارایی  به

کلمه عذاب را  ،نویسان عرب نیز در این چهارده قرن دانان و فرهنگ کدام از لغت هیچ

بـاره خلـود چنـین    کـه در چرا کسـانی  ) 16 :1385  نیکزاد،. (اند از ماده عذب نگرفته

توان  آیا می گیرند؟ معناي درد و رنج می را به »عذاب«در جاهاي دیگر  ،ادعایی دارند

یـک معنـا و در ادامـه بـراي مـدتی       ،از لفظی در یک استعمال براي مـدتی محـدود  

  ! معناي دیگري اراده کرد؟ ،نامحدود

بـه اصـلاح ادلـه     ،جاي تأویل ایـن نصـوص   نظر موافقان خلود بهتر است به لذا به

  . عقلی همت گماشت

  دلایل عقلی . 2

دلایل عقلی موافقان عمدتاً معطوف به پاسخگویی به شبهات مخالفان خلود اسـت و  

  : شود که به اهم آنها اشاره می ددارن ایشان سعی در رد ادله

  :دهند را با چهار اصل توضیح می نخستپاسخ  .یک

و استعداد است که نفوس ناطقـه انسـانی   عالم دنیا، عالم حرکت و قوه  :اصل یکم

در حرکتنـد و   -چه از ناحیه سعادت، چه از ناحیـه شـقاوت    -در آن به سوي کمال 
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  . آخرت، عالم ثبوت و استقرار است که فرد آنچه را کسب کرده، خواهد دید

حقیقـت یـک واقعیـت    هـر دو در  باطن و حقیقـت دنیاسـت و   ،آخرت :اصل دوم

ت أنش ـ اصـل اند و تجسم اعمـال نیـز از همـین     گر شده ههستند که به دو شکل جلو

. گرفته است

» کل الینا راجعـون «: هستند سوي خدا در حرکت همه بدون استثنا به :اصل سوم

خانه تجـرد و محـل فعلیـت تـام و      ؛ اما آخرتتا به سراي آخرت برسند) 93 /انبیاء(

  . خانه خلود و دوام است نتیجهدر

 ،عـدم خلـود   -خالد و جاودانه است  ،بت و مستقريچون هر چیز ثا :اصل چهارم

هر چه داشـته در خـود شـهود     ،هر کس - لازمه حرکت طبیعی از قوه به فعل است

پس  .کافر کفرش را و باطن کفر همان عذاب جهنم است را و ن ایمانشمؤم. کند می

لـذا خلـود امـري     ؛نخواهنـد داشـت   يتغییر و تبدل دیگـر  شده،در اینجا افراد مخلد

  ) 402و  389، 386/ 10 :1423حسینی طهرانی، . (ناپذیر است هري و تخلفق

یفـر  مخالفان در مورد تناسب طول عمر بـا ک  ،نخستبنابراین در پاسخ به شبهه 

بلکه در طول این عالم  ؛معناي طول زمانی نیست ابدیت در آنجا به: گویند اخروي می

غیـر زمـانی کفـر در     و لذا ثبات، نه در عرض و امتداد آن ه استدر باطن این نشئو 

  . کند شکل خلود در جهنم تجلی می آخرت به

دوسـت   اسـت،  در دنیـا کفـر ورزیـده    هفتاد سال همین کسی که ،از طرف دیگر

 ثـانوي چون طبیعت  ؛کفر ورزد و فساد نماید ،الابد نیز زندگی کند داشت که اگر الی

مجـازات او طبـق    ،الابد الیلذا بر اساس همین سریره و خبث باطن . پیدا کرده است

  )480: 1378آملی،  ؛ جوادي364: همان. (تمایلات باطنی و شاکله اوست

ن خلود مبنی بر خدایی بودن فطرت انسـان  ابه مورد دوم مخالف ایشان پاسخ .دو

کفر و طبعی بودن حرکـت  مورد سوم مبنی بر قسري بودن  و نیزو عرضی بودن کفر 

گروه که کفـر و فسـق بـراي      یکی :ندا زخ دو دستهاین است که اهل دو سوي خدا به
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  . گردند این گروه نهایتاً از جهنم خارج می است که آنها عارضی یا قسري

بـه فطـرت    که فطرت توحیدي یا طبع خداجوي آنهـا  دیگر کسانی هستند گروه

ثانوي کفر و طبیعت این گروه بـراي  . شقاوت تبدیل شده است نوعی نوعی یا صورت

  . که شاکله آنها تغییر یافته است؛ چرامانند جهنم می همیشه در

طه نفـوس  واس ـ دهد که نظام دنیا جز به توضیح می شواهدصدرالمتألهین در . سه

گــران، شــیاطین جــن و انــس،  هــاي ســنگ و ســخت، دجــالان، حیلــه خشــن و دل

بختـان   نیـک  اگـر همـه مـردم،    1.یابد کاران سامان نمی اطلب و گنهصفتان دنی حیوان

 .گشـت  ، نظـام دنیـا مختـل و تبـاه مـی     دلان خاشع و خاضع بودندترس و صاحبخدا

پرست نیز آفریـده   کند که دنیاطلبان شهوت هی ایجاب میحکمت الا دلیل،همین  به

تینا کل نفس هداها و لکن حقّ القـول  و لو شئنا لآ«: جاودان گردنـد در جهنم تا شوند 

آیـه   ایـن  و همچنین بـه ) 13 /سجده( ».و الناس اجمعین ۀن جهنم من الجنملأمنّی لأ

و لقد ذرأنا لجهنم کثیراً مـن الجـنّ و الانـس لهـم قلـوب      «: کند شریفه نیز استناد می

لایفقهون بها و لهم اعین لایبصرون بها و لهم آذان لایسمعون بها اولئک کالانعام بل هـم  

  ) 179 /اعراف(» .اضل اولئک هم الغافلون

   )441  :1382. (اند اري از جن و انس براي آتش آفریده شدهبسی ،نظر او در حکمت الاهی به

نـه   هـا بـراي تطهیـر اسـت،     ر اینکه عـذاب در پاسخ به مورد پنجم مبنی ب .چهار

همـین   هاي دنیوي و برزخـی بـه   البته عذاب چنین است؛ جویی باید گفت بله، انتقام

، علت تطهیـر  و خالد است رود کسی که در قیامت به جهنم می اما براي ؛دلیل است

اعمال و باطن نفـس او   طلوع و بروز حقیقت ،بلکه جهنم خواهد بود؛ معنا و تزکیه بی

 ست کـه دائمـاً مـلازم و مقـارن بـا او     واثر ا هم شکل ملکوتی است و کردار انسان به

                                                 
این سخن با احادیث و روایات و حتی آیات ناسازگار است و اهل ایمـان بهتـرین آبادکننـدگان    . 1

.دنیا هم هستند
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  )396/ 10 : همانحسینی طهرانی، . (خواهد بود

) مـورد چهـارم  (خداونـد   به دلیل انقطاع عـذاب و رحمـت واسـع   در پاسخ . پنج

عذاب دائم از آثار و خواص جدانشدنی صـورت   شود گفت بعد از اینکه معلوم شد می

خـود   استدلال خودبـه  الکفر شده است، دیگر عین ،کفار است و طبیعت نوعیِشقاوت 

است که خداوند بـه تناسـب   شود؛ چون منظور از رحمت خداوند این  پاسخ داده می

شـخص در  . کنـد  افاضـه مـی   ، به اوشود ل میکه در شخص حاص تامی استعدادهاي

کنـد و   اسـتعداد دریافـت صـورت شـقاوت را پیـدا مـی       ،صورت انجام کارهاي زشت

خداوند فیاض نیز که فیض او متناسب با اسـتعدادي اسـت کـه اشـخاص بـا افعـال       

کند که قهراً لازمه آن  کنند، صورت شقاوت را به او عطا می اختیاري خویش پیدا می

علت  ؛ لکن این شخص بهفیض است ،آید پس آنچه از طرف خدا می. استعذاب دائم 

آن رحمت را در قالب عذاب دریافت  ،شکلی جبلّی او شده است کدورت باطنی که به

  . نه به فاعل گردد، لذا اشکال به قابل برمی .کند می

  رابطه وحی و عقل و کشف در حکمت متعالیه

نگـاهی بـه    درباره خلود، شایسـته اسـت   ینصدرالمتأله در اینجا قبل از بیان صریح

و کشف و شهود عرفانی در نزد او داشـته  ) قرآن و احادیث(جایگاه منقولات وحیانی 

  .باشیم

و  )303/ 8 :1425(داند  فلسفه معارض با وحی را سزاوار تباهی می ،صراحت او به

 ،ام نرسـد داند و فیلسوفی را که به ایـن مق ـ  د به کشف را حکمت نمییؤم فلسفه غیر

  )41 :1363. (خواند حکیم نمی

نحوه کاربرد این نوع  بر فلسفه دانسته، روش برهانی را شرط و مقدم البته ایشان

محتـواي   ،در همه مـوارد  پس فیلسوف .داند ها را در مقام غیرداوري صحیح می گزاره

تعبیـر   کنـد و بـه   به روش برهانی بیـان مـی   وحی با کشف و شهود را به زبان عقل و

لـذا در نـزد صـدرالمتالهین،     ؛ندپوشـا  ه برهان را به تن حقایق کشفی میزر ،معروف
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. بلکه در طول عقل و مددکار آننـد  ؛وحی و کشف در عرض عقل و رقیب آن نیستند

صدرالمتألهین نتیجه روش خود را که معجونی از روش حکما و عرفاست، صرفاً اقامه 

ارشاد عقل بـه خطـا    تا کند معرفی می هیبرهان یقینی بر مطالب علمی و معارف الا

  )68/ 1: 1385عبودیت، . (نرود و به یقین دست یابد

  بندي صدرالمتألهین جمع

طبق دیدگاه او عقـل و دیـن و دل یـا برهـان و قـرآن و عرفـان بـا         چنانکه گذشت،

یا با تأویل  ،ارضات ظاهري قابل رفع و رجوع استیکدیگر ناسازگاري ندارند و لذا تع

  1. ...ی یا تصحیح ادله عقلی ومتن دین

و  عرشـیه ) جلـد نهـم  ( اسـفار ) مشهد چهـارم ( هدالربوبیهشواالاهاي  او در کتاب

  2.بیان کرده استاي را  خود نکات ارزنده تفسیر قرآن

نظـر دارنـد و    ر عـدم خـروج کـافران از دوزخ اتفـاق    تصریح دارد که همگـان د  او

را هر یک از دو سرا را آبادگرانی اسـت و  زی ؛نهایت در آن خواهند ماند تا بی معتقدند

                                                 
 ، به جانب نقـل، لی که از عقل و کشف و شهود کاري ساخته نیستئصدرالمتألهین در حل مسا. 1

 ».ابقـه للکتـاب و السـنه   ها غیـر مط نیبت لفلسفه تکون قوانت«: نویسد می تمایل شده،کتاب و سنت م

)1425: 8/ 303( 

همچنـین  . مطالب اندکی راجع به خلود دارد »حشریه«، رساله رسائلصدرالمتألهین در مجموعه  .2

فی ان الجنه و النار حق «  باب معادال المبدأ واي دارد و در کتاب  اشاره )642ص ( مفاتیح الغیبدر 

اما اصل سخنان او همان است که در  ؛را بیان کرده استمطالبی  »و فی ابطال القول خلود اهل کبائر

له بسیار پیچیده و أاین مس«: چنین اشاره دارد به دشواري موضوع اسفاراو در . متن مقاله آمده است

و نیـز میـان اهـل     باشـد  علماي رسمی و علماي کشفی مـی دشوار است و محل اختلاف نظر میان 

نهایـت اسـت یـا اینکـه در      بر دوزخیان جاودانه و بینظر است که آیا عذاب جهنم  اختلافکشف 

: 1425( »یابد؟ سراي بدبختی براي آنها نعمتی خواهد بود و عذاب آنها تا زمانی مشخص پایان می

9 /336(
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  )346/ 9 :1425( .کنند هر یک از آن دو را جماعتی است که آن را پر می

به نظر او کسی که گناه کرد و دل و روح او زنگار گرفت و در اثر اصرار و تکرار بر 

فطـرت ثـانوي سـاخته شـد، در      در او سرشت و فطرت اولی او از میان رفت و ،گناه

 کـه  کنـد  تصـریح مـی   اسفاراو در  )305 /4: 1364( .خروي خالد خواهد بوداعذاب 

شـکل   است؛ مگر آنکه عـارض بـه  عرضی  آن و موانع سوي خدا ذاتی حرکت انسان به

  )341 /9: 1425. (پس عذاب هم براي آنها دائم خواهد بود ،آیدثانوي درطبیعت 

با  )171/ اعراف( »و الانس لقد ذرأنا لجهنم کثیراً من الجن«با استشهاد به آیه  يو

  : نویسد عربی می تأثیرپذیري از ابن

هـی و قضـاي ربـانی    حسب وضـع الا  لوقی که غایت وجودش آن است که بهمخ

وارد جهنم گردد، ناگزیر این ورود باید موافق طبعش و کمـالی بـراي وجـودش    

و کمـال موافـق چیـزي در حـق او عـذاب      چون غایات کمالات وجودنـد   ؛باشد

عـذاب   ،اند بلکه براي آنها که براي درجات بلند آفریده شده ؛آید ب نمیحسا به

 1.نوعی نفی عـذاب بـراي مخلـدین جهـنم اسـت      ،روشن است این توجیه. است

  )362 :همان(

بین دیدگاه عارفان و سخن متکلمـان و مفسـران    ،بر مشرب خودبنا شواهددر او 

  : نویسد نموده است و میجمع 

و خلـود آنهـا در   (کاران وارد شده و حاکی از تعذیب اهپس آیاتی که در حق گن

که حاکی از عدم (حق و درست است و کلمات اهل کشف و شهود  ،است) جهنم

منافی با آیات نخواهد بود؛ زیرا عذاب بودن چیزي از جهتی، منافی ) خلود است

                                                 
الـدین   ممیـت  ،عدم اعتقاد به خلـود  دلیل عربی را به ابنمشهور است که ملاعلی مدرس زنوزي،  .1

. لقب داده است
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زیبنـده   پـس سـتایش و حمـد و ثنـا     .دیگر نیستبا رحمت بودن آن از جهت 

نهایـت وسـیع و    تان او بـی و دوس که دایره رحمت او نسبت به اولیا خدایی است

بـه   مـت و همچنـین نقمـت و عـذاب او نسـبت     در عین شدت و نق محیط است

   )446: 1382. (دشمنان او شدید است، در عین سعت رحمت او

آنکـه عـذاب او دائـم اسـت، چـون        ،عرشـیه نظر صدرالمتألهین تا قبل از کتـاب   پس به

کنـد   او عوض شده است دیگر رنج و الم را احساس نمـی ) له یا طبیعت نوعییا شاک(فطرت 

  )446: همان! (و در جهنم جاودان است؛ ولی از حضورش متأذي و ناراحت نیست

  خلود نوعی

انقـلاب  و  نظریه عرفا مبنی بـر انقطـاع عـذاب    ،صدرالمتألهین در کتب پیشین خود

د بعـد از تحمـل عـذاب موقـت بـه      را پذیرفته و معتقد بود اهل خلـو  عذاب به عذب

. از این طریق در ملاعبت و لذت به سـر خواهنـد بـرد    ،غایات حقیقی خود نائل شده

بعـد از تحمـل    نویسـد  مـی  عرشـیه لکن در کتـاب   )210: 1387 قدردان قراملکی،(

ها بر او منکشف شد که انقلاب عذاب به عذب باطل است و التـذاذ کفـار در    ریاضت

  .خواهد بودجهنم امري ناممکن 

دار العملیـه أنّ والعلمیـه به من الرّیاضاتمشتغلیانبمالیلاحالّذيوانااماو

فیها العذاب الدائم لکنوالمحنوانّما هی موضع الألموالجحیم لیست بدار نعیم

لـیس  والخلـود فیهـا متبدلـه   وآلامها متفنّنه متجدده علی الأستمرار بلا انقطـاع 

وذلک العالم منزله عـالم الکـون  لأنّ منزلتها من ؛اطمینانوراحه هناك موضع

  )77و  73، 17: 1382. (الفساد من هذا العالم

را کماکان  انقطاع عذابو  است ی از نظر قبلی خود عدول نکردهطور کل پس او به

تأییـد   ،را کـه آورده بـود   »خلـود نـوعی  «چهار دلیل فلسفی مبنـی بـر    و قبول دارد
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معناي آن است که کفـار متناسـب بـا جـرم      به» خلود نوعی«) 281 :همان(. کند می

اما براي اینکه عـذاب خلـد    گردند؛ میشوند و از جهنم خارج  خود متحمل عذاب می

  :گیرند جاي آنها را میصدق کند، کفار دیگري 

و عندنا ایضا اصول داله علی ان الجحیم وآلامها و شرورها دائمه باهلهـا کمـا ان    

. و نعیمها و خیراتها دائمـه لاهلهـا الا ان الـدوام لکـل منهمـا معنـی آخـر        الجنه

)1425 :9 /34(  

 اسـفار در تعلیقـات   ، هرچند خـود مخـالف خلـود نـوعی اسـت،     حکیم سبزواري

اي الدوام للنعیم شخصی و للألم نوعی، فنوع المعـذّب المتـألم محفـوظ    « :نویسد می

  )348 :همان( ».بتعاقب الاشخاص

صدرالمتالهین را از مخالفان خلود شخصـی و فـردي و از    توان صیل میبا این تفا

نظـر   ا از آنجا کـه بـه  ام )212: 1387قدردان قراملکی، ( .موافقان خلود نوعی دانست

نقد آن در قسـمت   باشد،سو هم با نظریه مخالفان خلوددرنهایت رسد این نظریه  می

  1.باشد ن خلود قابل بررسی میانظرات مخالف

  حلیلنقد و ت

شـواهد کشـفی و    ،عقلی ،ادله نقلی: از سه راه اقدام کرد توان له میأبراي بررسی مس

  .شهودي

                                                 
گاه معناي خلود در قرآن و  هیچ ،اولاًی خلود ندارد؛ زیرا نوعی تفاوتی با نف نده، خلودنظر نگار به .1

، ثانیـاً . ار معاند در عذاب جهـنم بـوده اسـت   بلکه خلود کف ؛خلود خود جهنم نبوده است ،احادیث

و یـک طـرف آن    شـود و لـذا قـائم بـه طـرفین اسـت       خلود مفهومی است که در نسبت ایجاد می

این کفار جدید که وارد  ،ثالثاً ).دقت شود(بلکه حتماً باید شخص و فرد باشد  وع باشد؛تواند ن نمی

.گردد میشود و اشکال بر می منتقل کلام به آنهااند؟  آیند و قبلاً کجا بوده از کجا می ،شوند آتش می
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اي جز خلود  توان نتیجه درباره ادله نقلی مثل آیات و روایات روشن است که نمی

  .و واقعی بودن درد و رنج کافران از آن استنباط کردشخصی 

عربی و  کشف و شهود مثل ابن میان صاحبان درباره شواهد کشفی و شهودي نیز

نظر هست و هر کـدام مشـاهدات و مکاشـفات متعارضـی بـا       اختلاف صدرالمتألهین

، شیرازي یندصدرال. (سازد بلکه غیرممکن می یگر دارند که کار داوري را مشکل،یکد

عربـی در   مثل تعـارض مکاشـفه ابـن   ( .کنیم نظر می لذا از آن صرف) 360 /9 :1425

  )عرشیهدر  عطیلی جهنم با مکاشفه صدرالمتألهینمبنی بر ت فتوحات

محـور   ،طـور کـه گذشـت    همان ؛شده قابل بررسی بیشتر است اما ادله عقلی ارائه

ن او چـون علامـه   امثل صدرالمتألهین و تابع ـ ،اصلی برهان قائلین به خلود در جهنم

ح اصـطلا  ، تغییر صورت نوعی یا ایجاد فطرت ثانوي و شـاکله جدیـد و بـه   طباطبایی

 ةصـور  ۀنیالنفسا ملکۀفصارت « :جدید شقاوت براي کافران است ، صورت نوعیدیگر

و امـا الهیـآت   «: تعبیر علامه طباطبـایی  و یا به) 89/ 7 :همان(» .ذاته و جوهر طبعه

 ءتعطـی الشـی   ةالجدید ةالردیه التی رسخت فی النفس حتی صارت صورا او کالصور

   )413 /1 :1394(» .ةجدید عیۀنو

مثـل رحمـت    ،توان بـه شـبهات خلـود    پذیرند که تنها در صورتی می یهمگی م

پاسـخ داد کـه معتقـد    ... اسب عذاب دائم با گناهان محـدود و خداوند، عدم تن واسع

ت آنهـا یـک نـوع انقـلاب     و بـه اصـطلاح در فطـر    اند ماهیت داده ، تغییرشویم کفار

ی براي امکان خلود دلال عقلاین گوهر و لب لباب استطبیعت نوعی رخ داده است و 

؛ چراکه اگر طبیعت پذیر نیست لحاظ عقلی توجیه به خلود ،در غیر این صورت 1.است

                                                 
اظ مشـترك  جا بزرگانی مثل صدرالمتألهین دچار تسامح در لفظ و استفاده از الف ـمتأسفانه در این. 1

... ، شـاکله، سرشـت، ماهیـت و   ی، طبیعت نوعی، فطـرت ثـانوي  کلماتی مثل صورت نوع. اند شده

 .همگی حکایت از یک امر دارند



116     1387 زمستان، پانزدهم، سال چهارم، شماره اندیشه نوین دینیپژوهشی  –فصلنامه علمی

عوض نشود، عذاب دائم او مستلزم قسر دائم یا عدم زوال عرضی است و در هر  نوعی

گـاه   یعنی هـیچ . طبیعت و ذات فرد به هدف آفرینش خود نخواهد رسید ،دو صورت

رسند و جاودانـه در عـذاب    نمی ،اند ی که براي آن خلق شدهاین افراد به کمال حقیق

  : جا سه موضوع شایسته بررسی استحال در این. جهنم خواهند ماند

   پذیر است یا نه؟ آیا این چنین تبدیل و دگرگونی طبیعت، امکان .یک

و مخالفان بـه   پذیر بودن، چه تغییراتی باید در ادله موافقان در صورت امکان. دو

  یجاد شود؟خلود ا

  ایجاد شود؟  آنها در چه تغییراتی باید همپذیر نبودن  در صورت امکان .سه

  :کنیم تفصیل این سه مورد را بررسی می ما به

لحاظ نقلـی، خداونـد در    به. پذیر نیست رسد چنین تبدیلی اصلاً امکان نظر می به. یک

و از ) 30/ روم( »یل لخلـق االله االله التی فطر الناس علیها لا تبد فطرت«: فرماید آیه فطرت می

آید که همین نفس و هویت نوعی انسانی کـه در دنیـا موجـود     ظاهر آیات و روایات برمی

است، در جهان واپسین نیز حضور پیدا خواهد کرد و تا آخر مسـتحق پـاداش یـا عـذاب     

  . شود می

فـردي عـوض شـود و     طبیعـت نـوعی  لحاظ عقلی نیز اشکال آن است که اگر  به

 شـیئیۀ «جـا کـه   ، از آندر آخـرت شـود   يجدیـد  فطرت ثانوي یا صورت نوعیداراي 

شـود و آنکـه در آخـرت     او مخدوش مـی » همانی این«لذا  ،»الشیء بصورته لا بمادته

» آنـی  نـه  ایـن «و لذا بـه  است دیگر آنی نیست که در دنیا گناه کرده  ،بیند عذاب می

ملکات رذیله کفـر   دلیل و بهیا جدید را در دن عیاما اگر این صورت نو ؛خواهیم رسید

در ادامه به مشکل برخواهیم خـورد؛   لکن ؛ظاهراً اشکالی ندارد کسب کرده باشد، ...و

ب در فطرت و یا تشکیل صورت نوعی جدید شقاوت و یا طبیعت هرچند ادعاي انقلا

   .تري است رذیله محتاج دلایل قوي صرف ملکات به ،جدید نوعی

داراي طبیعـت   پذیر است و افـراد  امکان نوعی صورتتغییر  حال فرض کنیم .دو
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که فقط صرفاً ما از باب یـک امکـان    - در چنین حالتی. شوند  جدید یا فطرت ثانوي

امـا در یـک    ؛ن خلود استادر پنج مورد حق با موافق -کنیم  منطقی آن را فرض می

ولـی   ،چون اگر کسی دائـم در جهـنم بمانـد    ؛دبومورد حق با مخالفان خلود خواهد 

کـس   و پس او عذاب نخواهد دید ،ن کس نباشدهمادگرگونی ماهیت بدهد و دیگر 

او اهـل عـذاب    ،به نظر عرفـا و صـدرالمتألهین  شد که اتفاقاً بنادیگري عذاب خواهد 

گـوارا   ،بلکه چنانکه دیدیم! است و این عذاب براي او ناگواري و تلخی نخواهد داشت

از  اسـت،  کفر را بـا خـود آورده   ت نوعیا این صوراز دنی او اگر .خواهد بودو شیرین 

  ! ذي نشده استأگاه مت بوده و هیچبا او ملائم  ،جهنم و کفر واول هیچ عذابی ندیده 

دوم ) تناسـب مجـازات بـا کیفـر    (مـوارد اول  پاسـخ  کـه  از اینن خلود اپس موافق

ن را بـا ای ـ   )کمـال تکـوینی  (پـنجم  و ) رحمـت واسـعه  (چهارم   )قسر(سوم ) فطرت(

لکـن در دام یـک    ، غافل هسـتند؛ دهند می... ار عوض شده واستدلال که ماهیت کف

کفر و عذاب  ،دهند؛ چون از اول رأيِ به نفی مطلق عذاب می ،پارادوکس گرفتار شده

یا لااقل به نفی عذاب مطلق یعنی بـه نفـی خلـود     !باعث تأذي او نشده است ،ملائم

دیگر آنی نیست که مرتکب معاصی شده بود  ،بیند اند؛ چون آنکه عذاب می ي دادهأر

  )نفی مطلق عذاب یا نفی عذاب مطلق! (و انقلاب ماهیت رخ داده است

کـه  ؛ چراتر است بار براي مخالفان خلود زیان )پذیرش قلب ماهیت( اخیر اما فرض

و حتی ) دلیل سوم(و عدم قسر ) دلیل دوم(آنها از مبانی خود مبنی بر ثبات فطرت 

هاي آنها باطل خواهد  فرض و لذا پیش اند دست برداشته) دلیل پنجم( کمال تکوینی

  . شد و روشن است که چنین کاري نخواهند کرد

حال در چنین حـالتی   ؛پذیر نیست امکان صورت نوعی فرض کنیم دگرگونی .سه

آیا حق با موافقان خلود  - کنیم که آن را هم از باب یک امکان منطقی بررسی می -

ب که این فرد کافر همانی است که عذا؛ چرالحاظ به نفع موافقان استاست؟ از یک 

شـکل  رفـع م . (الدهر در جهنم معـذب خواهـد شـد   خواهد دید و خودش بذاته تا ابد
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توان پاسخ داد؛ مثل تناسب جرم و کیفـر   شبهات دیگر را نمی اما احتمالاً) همانی این

ره باید رو به خدا بیاورد و عـذاب  خهی که بالأناپذیري فطرت الا یا تبدیل  )مورد اول(

و دیگـر مشـکل    ودش ـ مییید أنیز ت) قسر(همچنین شبهه سوم . با آن سازگار نیست

و ) مورد چهارم(پذیري از قابل نخواهد بود تا عذاب جاودان براي او توجیه شود  فیض

   .)مورد پنجم(عذاب جاودان مصداق رحمت و کمال نیست 

که آنهـا  ؛ چراهزینه نیست ز کموافقان خلود نینوعی براي م پس عدم قلب صورت

 ،بـه شـبهات مخالفـان    کند و آنهـا بایـد   میرا در مقابل شبهات مخالفان خلع سلاح 

   .بدهندهاي دیگري  پاسخ

تـا   یکـم معتقد شدند، ادلـه   انقلاب صورت نوعیحال اگر مخالفان خلود به عدم 

هل جهنم و اصـحاب آن را  لیکن دلیل ششم که خداوند ا ؛گردد پنجم آنها اثبات می

هـنم از حضـور در آنجـا    اهـل ج  که اصلاً شود؛ چرا با چالش مواجه می ،کند عذاب می

اي را حـس نخواهنـد کـرد و لـذا آنکـه       و از اول هیچ سختی و شکنجه برند لذت می

  ! مخالف حکمت عقلی حضور در جهنم استاین بیند که  عذاب نمی  اصلاً ،خالد است

  نتیجه

کشف و شهود دیگران قابـل ابطـال و    ،گفته پیشسته دلیل در موضوع از میان سه د

نظرهاي  باشند؛ خصوصاً با توجه به اختلاف هم نمییا اثبات نیست و لذا قابل استناد 

  . نیستپذیر  ن امکان تمسک به آن اصلاً امکا ،عارفان

 نثـا داشته و همدیگر را تا حدودي خ ادله عقلی طرفین دعوا نیز با یکدیگر تکافؤ

 ،حـل  تنهـا راه  .رسند نظر نمی شوند و قابل تمسک به اط مید و لذا هر دو اسقنکن می

) ع(تمسک به ادله نقلی و اعتماد به ظـواهر و نصـوص آیـات و روایـات ائمـه اطهـار      

. باشد کفار در جهنم می )نه نوعی( مربوط به خلود شخصی



  119  )با مروري بر دیدگاه صدرالمتألهین(خلود در عذاب 

  

منابع و ماخذ

. قرآن کریم.1

، 2، تصحیح محمود جلبی و شرکاء، جمقاییس اللغه معجم ، 1979فارس، احمد،  ابن.2

.مصر، خلفا

  . المکتبه المشرقیه بیروت،   ،المنجد الابجد، 1986نا،  بی.3

.، قم، اسراء، تسنیم1378  عبداالله،  آملی، جوادي.4

. ، مشهد، علامه طباطباییمعادشناسی  ،1423حسینی طهرانی، سیدمحمدحسین،  .5

، قم،  کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، 1413منصور حسن بن یوسف،  حلی، ابی.6

  . شکوري

، تحقیق ندیم مرعشی، معجم مفردات الفاظ القرآن، 1392ابوالقاسم،  راغب اصفهانی، .7

. نا جا، بی بی

  .، قم، انتشارات مکتب الاعلام الاسلامیالکشاف، 1416زمخشري، محمود بن عمر، .8

از نظر ) خلود(در دوزخ  تحلیل عقلی جاودانگی«، 1385شانظري، جعفر، .9

پژوهشی انجمن معارف  - فصلنامه علمی  »)ره(علامه طباطبایی  و صدرالمتألهین

. ، قم، نشر معارف122 - 99سال دوم، شماره دوم، صفحات  اسلامی ایران،

  . ، قم، بیدارتفسیر القرآن الکریم: ش1364صدرالدین شیرازي، محمد بن ابراهیم، .10

  . ، قم، طلیعه النورالحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه ،1425  ، ــــــــــــــ.11

به  ، ترجمه احمد بن محمد الحسینی اردکانی، مبدأ و معاد، 1381،  ــــــــــــــ.12

  .کوشش عبداالله نورانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی

. مولی  ، تهران،عرشیه، 1362،  ــــــــــــــ.13



120     1387 زمستان، پانزدهم، سال چهارم، شماره اندیشه نوین دینیپژوهشی  –فصلنامه علمی

تصحیح و تعلیق   ، مقدمه،لشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیها ،1382،  ــــــــــــــ.14

.الدین آشتیانی، قم، بوستان کتاب سیدجلال

با حواشی ملاهادي (ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه ، 1366،   ــــــــــــــ.15

.، به قلم جواد مصلح، تهران، سروش )سبزواري

.، نشر مطالعاتی و تحقیقاتی فرهنگی، تهرانمفاتیح الغیب، 1363،  ــــــــــــــ.16

.، بیروت، مؤسسه الاعلمیالمیزان فی تفسیر القرآن ،1394طباطبایی، محمدحسین، .17

، تهران، سمت، قم، درآمدي بر نظام حکمت صدرایی، 1385عبودیت، عبدالرسول، .18

  ).ره(مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی

.، بوستان کتاب، قمجهنم چرا؟، 1344قدردان قراملکی، محمدحسن، .19

مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم ، 1416داود بن محمود،   قیصري،.20

  . ، تصحیح محمدحسن الساعدي، بیروت، دارالاعتصام)للشیخ الاکبر محی الدین(

.، تهران، سازمان تبلیغات اسلامیآموزش فلسفه، 1378مصباح یزدي، محمدتقی، .21

، ترجمه حمیدرضا شیخی، قم، کمهمیزان الح، 1379شهري، محمد،  محمدي ري.22

.انتشارات دارالحدیث

. انتشارات صدرا ، تهران ،1مجموعه آثار، جلد ، 1372مطهري، مرتضی، .23

.، ترجمه محمد بندرریگی، تهران، انتشارات ایرانالمنجد، 1380معلوف، لوییس، .24

م، تعریب علی هاش ، نظریات علم الکلام عند شیخ المفید، 1371مکدرموت، مارتین، .25

.مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه

ماهنامه آموزشی  ،»جستاري پیرامون خلود در عذاب«، 1385نیکزاد، عباس، .26

، قم، نهاد نمایندگی مقام معظم 18 -  13صفحات  44، شماره رسانی معارف اطلاع

.ها، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی رهبري در دانشگاه


